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  چکیده

هایی هست که همگی بـه شـجرهء ممنوعـهء بـاغ      سعدي داستان گلستاندر 

ــی  ــت م ــد بهش ــتان . مانن ــین داس ــود چن ــرهء    وج ــه در زم ــابی ک ــا در کت ه

هــاي نثــر فارســی بــه شــمار اســت، بــراي بســیاري  نمونــه تــرین برجســته

تداوم تاریخی همراه با گسترهء فراگیـر ایـن قبیـل    . انگیز بوده است پرسش

دهد که آنهـا را نمودهـاي گونـاگون     آثار ادبی به پژوهشگر ادبی جرأت می

توان  اي که می یک شاخهء بخصوص از ادبیات فارسی در نظر آورد؛ شاخه

جا تنها گشودن راهی بـراي   قصد من در این.  خنی نام نهادآن را، ادبیات گل

  :فتنی به سه سؤال در این باره استهایی پذیر یافتن پاسخ

چرا در فرهنگ ما نسبت به ادبیات گلخنی از دیرباز با رواداري و تسامح  .1

  اند و تا آغاز جنبش تجددطلبی کسی متعرض آن نشده است؟ برخورد کرده

هایی را کـه از دیربـاز    سعدي و دیگر کتاب گلستاناند  چرا هیچ نکوشیده .2

تا آغاز جنبش تجـددطلبی بـه عنـوان متـون درسـی در اختیـار نوآمـوزان        

  اند، از ادبیات گلخنی بپالایند؟ هگذاشت می
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گیـري و رواداري کـه نسـبت بـه ادبیـات       چرا فرهنگ ما با آن همه آسان .3

ي را در هـیچ نـوع از   گلخنی از خود نشـان داده اسـت، وجـود چنـان چیـز     

  تابد؟ ادبیات جدید و نووارد برنمی

  .گلستان، سعدي، ادبیات گلخنی: کلید واژه

  طرح مسئله. 1

هایی هسـت کـه همگـی بـه شـجرهء ممنوعـهء بـاغ بهشـت          سعدي داستان گلستاندر 

)218ص (مانند؛ مثل داستان کنیزك چینی  می
1

خواند  ؛ یا داستان پسر کاشغري که نحو می

؛ یــا داســتان بــدکارهء )514ص (یــا داســتان قاضــی همــدان و پســرك نعلبنــد  ؛)502ص (

ها  وجود چنین داستان. و مانند آن) 552ص (جوي  ؛ یا کهن پیر جفت)270ص (اسکندرانی 

هاي نثر فارسی به شمار است، براي بسـیاري   ترین نمونه در کتابی که در زمرهء برجسته

هـا کتـاب درسـی     هـا و قـرن   قـرن  گلسـتان کـه   انگیز بوده است؛ به ویژه از آن رو پرسش

نیسـت کـه ایـن گونـه آثـار یافـت        گلسـتان نوآموزان فارسی زبان بوده است، اما تنها در 

خـورد؛ مثـل غـزل     هایی از همین دست به چشم مـی  شود؛ در غزلیات سعدي هم نمونه می

لعبت خندان
2

  ).1385:557سعدي، (

هـاي   ها و نوشته هر دور از آزرم در سرودهاز سعدي که بگذریم، این گونه آثارِ به ظا

گواه درستی ایـن گفتـه را از   . شود دیگر خداوندان ادب فارسی هم جسته گریخته دیده می

»حـالِ دل بـا تـو گفتـنم هـوس اسـت      «جمله در غزل حافظ با مطلع 
3

) 1362:102حـافظ،  (

؛مثنوي معنويتوان یافت؛ یا در داستان کنیزك و خاتون در  می
4

یـا  ) 779:1382مولـوي، (

هـاي   در جاي جاي داستان خسرو شیرین نظـامی و جـز آن؛ گذشـته از آن کـه در کتـاب     

هـایی هسـت کـه بـه لحـاظ محتـوي و مضـمون بـا          ها و حکایـت  اخلاقی و حکمی هم باب

  .هاي یاد شده سنجش پذیرند داستان

ري، هـم  سابقهء تاریخی این گونه آثار ظاهراً چندان طولانی است که اگرنه رودکی، بـا 

همـین تـداوم   .گیرد هم ایرج میرزا را را دربرمی ویس و رامینفخرالدین گرگانی، صاحب 

دهـد کـه    تاریخی همراه با گسترهء فراگیر این قبیل آثار ادبی به پژوهشگر ادبی جرأت می

اي  آورد؛ شاخه آنها را نمودهاي گوناگون یک شاخهء بخصوص از ادبیات فارسی در نظر
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جـا   همـین . به دلیلی که در جاي خود خواهیم دید، ادبیات گلخنی نام نهاد اتوان آن ر که می

چـه زیـر عنـوان هجویـات و مطایبـات و حتـی        تصریح کنم که این شاخه از ادبیات بـا آن 

بدین معنی که هجـو و مطایبـه و هـزل معمـولاً     . گیرد، تفاوت بنیادین دارد هزلیات قرار می

است؛ حال آن که ادبیات گلخنـی، نـه بـه فـرد یـا      ى مشخص  متوجه یک یا چند فرد یا شی

هایی کلی توجه دارد که بخشـی از محتـواي فرهنـگ     ها و موضوع ى، بلکه به مضمون شی

از این رو، ادبیات گلخنی بیشتر شبیه آن دسـته از انـواع ادبـی    . دهند جامعه را تشکیل می

آزرم و یــا ادبیــات هــاي ادبیــات اروتیــک، ادبیــات بــی اســت کــه امــروزه از آنهــا بــا نــام

  .کنند گرایانه یاد می همجنس

باري، قصد من در این مختصر تحلیل و توصیف همه جانبـهء ایـن مبحـث دراز دامـن     

. طلبـد  هـا مـی   نیست، چرا که دست بردن به چنان کاري جا و مجالی بسیار بیشـتر از ایـن  

سـه سـؤال در    هایی پذیرفتنی بـه  جا تنها گشودن راهی براي یافتن پاسخ قصد من در این

آن سـه سـؤال   . انـد  ها به خود مشغول داشـته  هایی که ذهن مرا سال این باره است؛ سوال

  :ها هستند این

چرا در فرهنگ ما نسبت به ادبیات گلخنی از دیرباز با رواداري و تسـامح برخـورد    .1

  اند و تا آغاز جنبش تجددطلبی کسی متعرض آن نشده است؟ کرده

هـایی را کـه از دیربـاز تـا آغـاز       سعدي و دیگر کتاب گلستاند ان چرا هیچ نکوشیده .2

انـد، از ادبیـات    هگذاشـت  جنبش تجددطلبی به عنوان متون درسی در اختیار نوآمـوزان مـی  

  گلخنی بپالایند؟

گیري و رواداري که نسبت به ادبیات گلخنی از خود  چرا فرهنگ ما با آن همه آسان .3

تابـد،   ا در هیچ نوع از ادبیات جدید و نووارد برنمـی نشان داده است، وجود چنان چیزي ر

خواه آن نوع جدید رمان باشد، خواه داستان کوتاه، خواه نمایشنامه، شعر یا هـر چـه؛ تـا    

جایی که فرهنگ ما براي پالودن هر نوعِ ادبیِ نووارد از هر نشانهء گلخنی، دست به ایجاد 

  گیر زده است؟ساز و کارهاي عریض و طویلِ رسمی و به غایت سخت

  :توان به دست آورد هایی براي هر یک از این سه سؤال می اکنون ببینیم چه پاسخ
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  ادبیات گلخنی در آثار اصیل فارسی. 2

تــوان آن را در مقابــل  وجــود ادبیــات گلخنــی در فرهنــگ مــا واقعیتــی اســت کــه نمــی

انکار، باید دیـد   به جاي. هاي فراوان در گسترهء ادبیات فارسی به آسانی انکار کرد نمونه

چه دلیل یا دلایلی سبب شده است که فرهنگ ما نسـبت بـه ایـن شـاخه از ادبیـات روادار      

جا بر آن است کـه بـه دلیـل یـا دلایلـی       سعی من در این. بماند و چندان متعرض آن نشود

برسم که از عهدهء تبیین همهء جوانب این مسئله برآید؛ نه دلیلی که توان تعیین آن فقط به 

ام در ایـن   از جمله دلایلی که من توانسـته . خی جوانب یا شماري از موارد، محدود شودبر

جا  اند؛ حتی ـ تا آن  که پیش از این گفته چنان(باره به دست آورم، یکی این است که بگوییم 

)اند دانم ـ دو کتاب در این باره نوشته  که من می
5
که دلیل این همه رواداري صـرفاً کثـرت    

هایی است که در ادبیات گلخنـی از آن سـخن    ها و موضوع عی براي مضمونمصادیق واق

این دلیل، گیریم که دور از واقع هم نباشد، به نظر من، دلیلِ ضعیفی است؛ . آید به میان می

بـه فراوانـی   ) مثل یونـان و روم باسـتان  (چه، اولاً مصادیق مورد نظر هم در جوامع کهن 

که بسیاري از آنها به چنان مصادیق، رسمیت هم (دید وجود داشته است، هم در جوامع ج

. ، اما وجود آن مصادیق به بروز ادبیات گلخنی در آن جوامع نینجامیده اسـت )اند بخشیده

ثانیاً، دلیل مزبور فاقد توان تبیینی کافی است؛ چرا که صرف وجود مصادیق فراوان براي 

سامح نسبت به آن معنـا و موضـوع   تواند به بروز رواداري و ت هر معنا یا موضوعی نمی

هـاي مـا بسـیار فـراوان      به عنوان مثال، مصادیق تصادف راننـدگی در جـاده  . منجر شود

است، اما این امر به بروز تسامح در این باره نینجامیده؛ سهل است، بر شـدت عمـل علیـه    

  .آن نیز افزوده است

پدیدآورنـدگان  ) انـد  گفتـه و (توانـد آن باشـد کـه بگوینـد      باره مییک دلیل دیگر در این

همـین هـم   . انـد  ادبیات گلخنی غالباً بزرگانی پرهیزگار، فرهیخته، پاکیزه دامن و امین بوده

سبب شده است که جامعه و فرهنگ جامعه نسبت به این بخش از آثار آنان گمان بد نبـرد  

وز نـوعی  آزرمان نگیرد و این تلقی خطاپوشانه سرانجام به بـر  و کار آنان را قیاس از بی
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این دلیـل نیـز، بـه نظـر مـن،      . رواداري و تسامح نسبت به ادبیات گلخنی منتهی شده است

  .فاقد توان تبیینی کافی است و ناگزیر، دلیل ضعیفی است

تـوان بـه خـودي خـود      چه، پرهیزگاري و فرهیختگی و جز آن را هیچ جا و هرگز نمی

اي عقلانی و یا  گاه که زمینه ته، آنهمچون جواز رواداري و تساهل در نظر گرفت؛ مگر، الب

وانگهی، بزرگان پرهیزگـار و یـا فرهیختـهء    . فرهنگی براي چنان کاري وجود داشته باشد

گـاه گـرد ادبیـات گلخنـی      اند کـه هـیچ   بودهما چه در جوامع دیگر  در جامعهءفراوانی، چه 

  .دیگر اند؛ مثل فردوسی و ناصرخسرو یا شکسپیر و جاندان و بسیار کسان نگشته

دانـیم   مـی . شناختی است باره پیشنهاد کرد، دلیلی نشانهتوان در این دلیل سومی که می

اند و هر لایه در آنهـا بـر معنـایی دیگـر دلالـت       هاي ادبی، بنا به تعریف، چند لایه که نشانه

لایهء زبـانی   هاي تک هاي ادبی بیش از نشانه شود که نشانه همین چندلایگی سبب می. دارد

بر همین اساس، ریفاتر براي هر اثر ادبی، به دو لایه معنـا  . رپذیر و تفسیرپذیر باشندتغیی

کنـد   یاد می» خوانش اکتشافی«اي سطحی و آشکار که از آن با نام  یکی لایه: شود قایل می

سـخن  » تفسـیري «یـا  » خوانشِ پس گشتی«اي ژرف و نهفته که از آن با نام  و دیگري لایه

آن است که خواننده در برخورد با هـر اثـر ادبـی از رهگـذر خـوانش       ریفاتر بر. گوید می

.برد آشکار و اکتشافی آن اثر به خوانش تفسیري آن راه می
6

توان  از این پایگاه نظري می 

گفت که معناي آشکار و آزرم زدودهء آثار گلخنی چیزي جز خوانشی اکتشافی نیست که 

باید رسید و دلیل آن کـه فرهنـگ و    ري میاز رهگذر آن به خوانش تفسیري و متعالی دیگ

دهد، همـین اسـت    جامعهء سنتیِ فارسی زبان در برابر این قبیل آثار رواداري به خرج می

داننـد هـدف از پدیـد     که هم پدیدآورندگان این نوع آثار هم خوانندگان آنها بـه خـوبی مـی   

ر و آزرم سـتیز  آوردن و خواندن آنها رسیدن به خوانشی متعالی در وراي خوانش آشکا

  .آنهاست

اما این دلیل سوم نیز، به هر حال، مثل دو دلیل پیشین، تا حـدود زیـادي هـم ضـعیف     

تر هم  است هم فاقد توان تبیینی دلخواه؛ گو آن که در سنجش با دو دلیل پیشین، پذیرفتنی

 تواند نشان دهد چرا در بسیاري مـوارد  این دلیل از آن رو ضعیف است که نمی. جلوه کند
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توانیم از لایه معنایی آشکار و اکتشافی یک اثر گلخنی به لایهء پس گشتی و متعالی  ما نمی

به عنوان مثال، چرا لایهء معنایی آشکار در داسـتان کنیـزك از بـاب اول    . دیگري راه بریم

توانـد   از این بدتر، دلیل مزبور نمی. سازد ما را به هیچ معناي متعالی رهنمون نمی گلستان

بگوید چرا در داستان قاضی همدان و پسرك نعلبند از باب پنجم، لایهء معنایی پـس  به ما 

  .گشتی از لایهء آشکار و اکتشافی هم به مراتب آزرم ستیزتر است

توانـد از   از طرف دیگر، دلیل سوم از آن رو فاقد توان تبیینی کافی است که حتـی نمـی  

دانیم کـه   می. جود در آثار گلخنی برآیدهاي مو عهدهء تبیین لایهء آشکار و اکتشافی نشانه

هاي ادبـی عمومـاً لایـهء معنـاییِ آشـکار و اکتشـافی معنـایی زیبـا، رازآمیـز و           در نشانه

شـوراند و بـه آفرینشـگري در     انگیز است، چندان کـه لایـهء مزبـور خواننـده را مـی      خیال

وجـود در آثـار   هـاي م  هاي آشکار در نشـانه  حال آن که لایه. انگیزاند عرصهء خیال برمی

انگیـز نیسـتند؛ بلکـه، غالبـاً نازیبـا، حتـی زشـت و         گلخنی نه تنها زیبا و رازآمیـز و خیـال  

  .تواند این واقعیت را به خوبی تبیین کند مستهجن هم هستند و دلیل مزبور نمی

چهارمین دلیل که براي رواداري و تسامحی که فرهنگ جامعهء مـا نسـبت بـه ادبیـات     

. شـود  دهد، به رابطـهء میـان اسـطوره و آگـاهی مربـوط مـی       ز میگلخنی اصیل خود برو

. اسطوره به بخش ناخودآگاه ذهن آدمـی تعلـق دارد و آگـاهی بـه بخـش خودآگـاه ذهـن       

هاي گـاه خـلاق و گـاه ویرانگـر      پردازي اسطوره اگر زادهء خیال هم نباشد، عرصهء خیال

. و ناگزیر، زیانبار میدان دهـد تواند به هزاران نوع رفتار ناسنجیده  حتماً هست و خود می

آگاهی، برعکس، زادهء اندیشه و عرصهء پیروزي هم بـر خیـال هـم بـر واقعیـت و مهـار       

از همین روست که آگاهی چون وارد عرصه شـود، اسـطوره را، اگـر    . کردن هر دو است

توان دید که ادبیات گلخنی بـه صـرف    از این دیدگاه می. سازد کنار هم نراند، رام خود می

سـازد،   هاي ناگفتنی و در نتیجه رازآمیز حیات خود آگاه می ن که آدمی را نسبت به جنبهآ

این نکته . کند هاي زیانبار و رفتارهاي ویرانگر کمک می پردازي لاجرم، به مهار کردن خیال

کند، ریزان می با تحلیلی هم که رولان بارت از رقص جامه
7

چـه، در آن  . آیـد  جـور در مـی   
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هاي موهوم و بـالقوه زیانبـار،   پردازي یزش هر پاره از جامه، بخشی از خیالباره نیز با ر

  .کند رود و جاي آن را یقیینی برخاسته از عین واقعیت پر می خود، از میان میخودبه

باري، این دلیل هم، با آن که هم عاري از ضعف برخوردار از تـوان تبیینـی کرامنـدي    

واداري و تسامح جامعه و فرهنگ ما در برابر ادبیات نماید که علت واقعی ر است، بعید می

گلخنی باشد؛ به ویژه، از آن رو که دلیل مزبور در خودآگاهیِ جمعی و فرهنگـی جامعـهء   

  .ما، وجودي لااقل فعال نداشته است

توان در سرشـت فرهنـگ    گیري را می سرانجام پنجمین دلیل آن همه رواداري و آسان

هم فرهنگ ایران باستان هم فرهنگ اسـلامی، هـر دو   . بازیافت ایرانی ـ اسلامی جامعهء ما 

نگـر معمـولاً ارزش هـر جـزى از اجـزاى       در فرهنـگ کـل  . نگرنـد  هاي کل در زمرهء فرهنگ

سازندهء فرهنگ را، نه صرفاً به اعتبار سرشت و ماهیت فردي آن جزى، بلکـه بـه اعتبـار    

کند و در عـین حـال، در چنـین     می کنند که جزى مزبور در کلِ فرهنگ ایفا نقشی تعیین می

کنند؛ خواه آن جزى  فرهنگی هیچ جزیی از اجزاى فرهنگ را فاقد نقش و ارزش قلمداد نمی

بـدیهی اسـت کـه در    . از زمرهء اجزاى زیباي فرهنگ باشد، خواه از زمرهء اجـزاى نازیبـا  

بلکه آنها را به  گذارند؛ هاي نازیبا را به دلیل نازیبا بودنشان کنار نمی چنین فرهنگی گوشه

آورنـد و در همـان حـد نیـز بـه آن       دلیل نقش و ارزشی که دارند، قابل طرح به شمار مـی 

هـاي زرتشـتی   شاید به همین دلیل هـم باشـد کـه در معمـاري آتشـکده     . کنند توجه می
8

و  

مسجدهاي اسلامی در کنار آتشدان و محـراب و منبـر و صـحن و شبسـتان و جـز آن ـ       

گاه و آبریزگاه هم هست؛ تنها از آن رو که این  پاك و مطهر ـ شستن یعنی در کنار اجزاى 

اجزاى نیز به صرف نقشبند بودنشان ارزشمندند و وجودشان ضروري است و سـاختار  

ایـن در حـالی اسـت کـه     .شـود  مسجد و آتشکده بدون آنها تمـام و کامـل محسـوب نمـی    

یا از نوع چینی و جز ) امروزياعم از یونانی و رومی و اروپاي (هاي از نوع غربی  فرهنگ

ویکنـز در  . ام.اي اسـت کـه ج   هـاي جـزى نگرنـد و ایـن نکتـه      آن عموماً در زمرهء فرهنـگ 

سعدي نوشته، به اجمال تمام مطرح  گلستاناي که بر ترجمهء ادوارد رِهات سک از  مقدمه

سـنجیده  اسـلامی   نگـر ایرانـی  ـ   هـاي کـل   ها را با فرهنگ جا این قبیل فرهنگ کرده و همان
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.است
9

پـاره   از امور ضمنی و فرعی، پاره«هاي جزىنگر، به گفتهء ویکنز، آدمی  در فرهنگ 

] فرهنـگ [آن ] گـاه  جلـوه [= بـرد و فرانمـود    و سرشار از جزییات، واقعی و نسبی لذت می

نگـاري، اخـلاقِ عملـی و     عموماً در هنرهاي تجسمی، رمان، داستان کوتـاه و درام، تـاریخ  

.»ف اجتماعی و اغلب در امور کاربردي استسازگاري متعار
10

   حاصل آن که در فرهنـگ

جزىنگر ارزش هر جزى را، نه منحصراً به اعتبار نقش آن در کل فرهنگ، بلکه، عمدتاً بـه  

بینیم در  پس عجب نیست اگر می. کنند اعتبار سرشت و ماهیت فردي همان جزى تعیین می

حتی اگر به حکم نقشمند بودنشان ناگزیر هم به هاي نازیبا را،  هاي جزىنگر گوشه فرهنگ

دانی و نزاکتـی تصـنعی فـرو     زنند و آنها را در پردهء ضخیم آداب شمار آیند، باز کنار می

پوشانند، می
11

اي  ایـن نیـز نکتـه   . آن که نقشِ ناگزیرشان بگذارد آنها را فرامـوش کننـد   بی 

متـذکر آن شـده    گلستانگفتهء آرچر در مقدمهء خود بر ترجمهء پیش . جی.است که دبلیو

پدیـدار   گلسـتان روي مترجمان غربـی   جا مشکلاتی را که از همین جهت پیش است و همان

.شده، به تفصیل مطرح کرده است
12

  

به هر تقدیر، این دلیل پنجم، از نظر من، هیچ یک از دو ضعف دلایل پیشین را در خـود  

هاي ادبیات گلخنـی را در خـود    د و جنبهبه عبارت دیگر، دلیل اخیر، هم تمامی موار. ندارد

گیرد، هم از توان  تبیینیِ کافی در آن حد برخوردار هسـت کـه بتوانـد راز و رمـز      فرا می

رواداري و تسامح فرهنگ سنتی ایران را نسبت بـه ادبیـات گلخنـی در محـدودهء ادبیـات      

نگـر   فرهنگ کـل شود گفت که ادبیات گلخنی در  بر این اساس، می. اصیل فارسی باز نماید

هـایی   هـا و موضـوع   ایرانی ـ اسلامی از آن جهت قابل طرح و توجه است که بـه مضـمون   

ناخواه، ارزشمند  پردازد که در چارچوب فرهنگ مزبور به اعتبار آن که نقشبندند، خواه می

هـاي مزبـور داراي مصـادیقی هسـتند کـه       ها و موضـوع  حال این که مضمون. هم هستند

شـوند، بـه بحـث مـا هـیچ       آبریزگاه و دیگر موارد ناگفتنی مربـوط مـی  بیشتر به گلخن و 

درست، به همین ملاحظات هم هست که مـا ایـن قبیـل آثـار را در ایـن      . رساند آسیبی نمی

یک نقطهء قوت این دلیل فرهنگی آن است که امـر رواداري  .ایم مقال، ادبیات گلخنی نامیده

د جامعه نسبت به ساز و کار و علـل و عوامـل   و تسامح را موکول به وقوف آگاهانهء افرا
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هـاي شـمی دربـارهء آداب و رسـوم      چه، فرهنگ، به هر حال، سر جمع دانـش . کند آن نمی

شوند و پـس   هایی که از رهگذر حضور در جامعه اندك اندك کسب می جمعی است؛ دانش

ا بـه سـویی   از اکتساب به طور خودکار و ناخودآگاهانه اندیشه و گفتار و کردار آدمـی ر 

نکتهء اخیر از آن رو در بحث ما حائز اهمیت و در خورِ توجه اسـت  . دهند خاص سوق می

توان ناآگاهی عامـهء مـردم را از رواداري و تسـامحی کـه نسـبت بـه        که براساس آن می

  .ادبیات گلخنی دارند، تبیین کرد

  ادبیات گلخنی در متون درسی. 3

نگر و جزىنگر، از یک طـرف و   هاي کل ء فرهنگچه تاکنون به ویژه درباره در پرتو آن

تـوان بـه روشـنی دیـد کـه چـرا آثـار         رابطهء اسطوره و آگاهی، از طرف دیگر گفتیم، می

سـعدي در مقـام مانـدگارترین مـتن درسـی از آغـاز تـا جنـبش          گلسـتان گلخنی را نه از 

به اختصار هر  در این باره کافی است. اند، نه از هیچ متن درسی دیگر تجددطلبی وا زدوده

هـاي گلخنـی را    هـا و موضـوع   نگر ایرانی ـ اسلامی مضمون  تر بگوییم فرهنگ کل چه تمام

دانسـته اسـت؛    به صرف نقشمند بودنشان، برخوردار از ارزشی در حد خود آنها می نیز،

هاي مناسب در متـون درسـی بـه منزلـهء      ها و لطیفه ن آنها را در قالب داستا ناگزیر، طرح

انگاشته اسـت؛ گیـرم کـه انجـام ایـن       آموزش عمومی افراد جامعه ضروري می بخشی از

در تعیین . بوده است دري و آزرم شکنی همراه می اي از پرده مهم، خواهی نخواهی، با مایه

توان گواه از برتراندراسل هم گرفت که در کتاب خود به نام  مرتبهء درستی این تحلیل می

در تربیت
13

سـتیز حیـات آدمـی     هاي به ظـاهر آزرم  موزش همین جنبهدقیقاً به ضرورت آ 

انـداز امـروزي اسـطوره و آگـاهی و      افزون بر این همه، اگر از چشم.کند تأکید فراوان می

تـوانیم بـه روشـنی ببینـیم کـه       هاي متقابل آن دو نیز به این مبحـث نگـاه کنـیم، مـی     نقش

شـده   و موجه و مجاز قلمداد میر پرداختن به آثار گلخنی در متون درسیِ پیشینیان از آن

گردیـده و ایـن، بـه نوبـهء خـود، از       است که خود موجب ارتقاى سطح آگاهی عمومی مـی 

  .کرده است آور جلوگیري می هاي نادرست و غالباً زیان غلبهء اوهام و خیال
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  ادبیات گلخنی در انواع آثار ادبی جدید. 4

اعم از (چه در انواع و آثار ادبی جدید شاید گزافه نباشد اگر بگوییم که فرهنگ ما با آن

کمترین شـباهت بـه ادبیـات گلخنـی داشـته      ) رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه و جز آن

کنــد و ایــن بــا رفتــار روادارانــه و   گیرانــه و گــاه خصــمانه برخــورد مــی  باشــد، ســخت

ز هـاي گلخنـی در ادبیـات اصـیل فارسـی ا      آمیزي که همین فرهنگ نسبت به نشانه تسامح

هـاي ایـن رفتـار متفـاوت و      نشـانه . دهد، به کلی متفاوت بلکه متناقض است خود نشان می

ــی    ــزي م ــل ممی ــریض و طوی ــتگاه ع ــم در وجــود دس ــاقض را ه ــم در   متن ــد، ه ــوان دی ت

اي که در تهیه و تدوین متون درسی در سطوح مختلف نشان  گونه هاي وسواس حساسیت

هاي مطبوعـاتی و   یی که گهگاه دامنگیر دستگاهها ها و درگیري گیري دهند، هم در خرده می

  آمیز در چیست؟ به راستی راز این تلقی دوگانه و تناقض. شود انتشاراتی می

شاید راز این برخورد دوگانه را بتوان از یک جهت، در تفاوتی بازیافت که گفتیم میان 

. د داردنگر ما و فرهنگ جزىنگر جوامع دیگـر، بـه ویـژه جوامـع جدیـد، وجـو       فرهنگ کل

اي را دارند که بـه صـرف بسـته بـودن، در      هاي بسته نگر عموماً حکم نظام هاي کل فرهنگ

کنند و لاجرم خود را از هـر   نظر کسانی که در درون آنها قرار دارند، کمال یافته جلوه می

گمان، زمینه را براي نوعی مقاومـت   انگارند و این، بی نیاز می چه بیرون از آنهاست، بی آن

از . آورد شود، فراهم مـی  برابر هر چه بیگانه است و جزیی از نظام بسته محسوب نمیدر 

ها در مقابل آثـار و   این دیدگاه امکان آن هست که بگوییم مقاومتی هم که این قبیل فرهنگ

شـود؛ بـه    دهند، تا حدود زیادي از همین جا ناشـی مـی   انواع ادبی جدید از خود نشان می

  .واردي که از جهاتی به ادبیات گلخنی همانند باشندویژه آثار و انواع نو

رسد کسـانی کـه در مقابـل آثـار و انـواع ادبـی نـووارد بـه          از جهت دیگر، به نظر می

زنند، از چند و چـون آن آثـار و انـواع و راز و رمـز      مقاومت و گاه به خصومت دست می

ه ایـن واقعیـت راه   هاي گلخنی موجود در آنها آگـاهی چنـدانی ندارنـد؛ بـه ویـژه ب ـ      گوشه

اند که پدیدآورنـدگان آثـار مزبـور عمومـاً کسـانی هسـتند کـه در فضـاي فرهنگـی           نبرده

خودشان به لحاظ پرهیزگاري و پاکیزه دامنی و فضیلت اخلاقی و جز آن، دسـت کمـی از   
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خداوندگاران ادب اصیل فارسـی ندارنـد؛ کسـانی چـون سـاموئل ریچاردسـون، آنتـونی        

فئودور داستایفسکی، لئون تولستوي، فرانسـوا موریـاك و کسـان     ترولوپ، چارلز دیکنز،

که مثلاً کسی بر اثر بدفهمی سخنان  اند، از خوف آن چه خود گفته بسیار دیگر که بنا به آن

تنها یک مرور سرسري بر گفتار و کردار ایـن  . اند لرزیده نها به گمراهه بیفتد، بر خود می آ

یم آنان نیز، مثل همهء شـاعران و نویسـندگان جوامـع    افراد کافی است که به روشنی ببین

.اند اي جز هدایت همگان به سوي رستگاري در سر نداشته نگر، دغدغه کل
14

  

هـاي ادبیـات    نگـر مـا هنـوز از چرایـی     از جهت سوم، امکان آن هست کـه فرهنـگ کـل   

ی هایی سر در نیاورده باشد که به مقتضاي سرشت جزىنگرشان براي هر اثر ادب فرهنگ

شوند، نه ارزشی متناسـب   اي، ارزشی مناسب با ذات و سرشت خود آن اثر قائل می یگانه

بـه عبـارت دیگـر، شـاید جامعـهء مـا در       .کند با نقشی که اثر مزبور در کل فرهنگ ایفا می

کنـد اثـري را    چـه ایجـاب مـی   : مجموع پاسخی براي این سؤال به دست نیاورده باشد کـه 

خطاب آن، نه به کل جامعه، بلکه به تـک تـک افـراد آن اسـت؛      ارزشمند به شمار آوریم که

اثري که سعی آن بیش از همه بر این است که به هر فرد جامعه شخصیت و منشی ممتاز 

  و متفاوت با شخصیت و منش افراد دیگر ببخشد؟

  اینک دوباره گلستان. 5

بینـدازیم،  سـعدي   گلسـتان نگـاهی دوبـاره بـه     ،چـه گفتـیم   چه در پرتو آن اکنون چنان

هاي زشـت   آشکارا خواهیم دید که این اثر، به صرف آن که تصویري همه جانبه از گوشه

کند و به صـرف آن کـه ارزش هـر     روي ما ترسیم می نگر ایران پیش و زیباي فرهنگ کل

داند که گوشهء مزبور در فضـاي فرهنـگ مـا ایفـا      ها را حاصل نقشی می یک از آن گوشه

وار آن بوده است که پایگاه درسنامهء زبان و فرهنگ فارسی را در کند، به راستی سز می

 گلسـتان تـوان پـذیرفت کـه     انـداز مـی   نیز از این چشم. سراسر اعصار و قرون احراز کند

خورد، به هـیچ   اي که در گوشه و کنار آن به چشم می هاي ممنوعه وجود شجره سعدي بی

شد که اکنون برخوردار اسـت و بـراي   توانست از تمامیت و کمالی برخوردار با روي نمی

اما این .قدر مناسب باشد که اکنون مناسب است هاي حیات انسانی، آن پرورش همهء جنبه
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نیز در خور توجه باشد که در آن هیچ  گلستانشاید این جنبه از کتاب . تمام ماجرا نیست

س پادشـاه  کس و کار و چیز و حالتی به ذات و سرشت خود، ارزشمند نیست؛ خواه آن ک

ن کار تربیت باشد، خواه آداب صحبت؛ خواه آن چیـز قناعـت    باشد، خواه درویش؛ خواه آ

بلکـه  . باشد، خواه خاموشی؛ خواه آن حالت عشق و جوانی باشد، خـواه ضـعف و پیـري   

. کننـد  ها همه در نقش زیبا یا زشتی است که در کل جامعـه و فرهنـگ ایفـا مـی     ارزش این

سـازد یـا در    درویش و پیر و جوان را یا سزاوار سـتایش مـی   همین نقش است که شاه و

کشـاند و دیگـري را بـه     خور نکوهش و از وزیرزاده و روستازاده یکی را بـه گـدایی مـی   

  .وزارت

  و یک نکتهء آخر. 6

سـعدي کمتـر از    گلسـتان فایده نباشد؛ گو آن که به  یک نکته هست که شاید گفتنش بی

نکته این است که . نه اندیشانهء ما در برابر ادبیات گلخنیآن مربوط باشد که به تلقی دوگا

اکنون بیش از صد سال است که جنبش تجددطلبی به ضرورت زمانه در جامعهء ما آغـاز  

ما با درك و قبول حوالت تاریخ، اندیشمندانه به این جنبش میدان  ،در این مدت. شده است

خـود را در جهـت رواج آن تعـدیل    ایـم؛ نظـام آموزشـی     ایم؛ در گسترش آن کوشیده داده

هـاي   ها و مواد و متون درسی آن نظـام را بـا قبـول انـواع علـوم دانـش       ایم و برنامه کرده

نگر ما، حتی اگر تغییر  از این رهگذر فرهنگ کل. ایم جدید، به سود جنبش مزبور تغییر داده

هـاي   وضـوع ماهیت و هویت هم نداده باشد، دست کم به نظامی بـاز و پـذیراي مـواد و م   

توانـد بـا زمانـهء خـود و بـا دیگـر        اي کـه حـالا دیگـر مـی     جدید بدل شده است؛ بـه گونـه  

گزافه نیست اگر بگوییم اکنون سـه  . بستان داشته باشد ـ وگو و بده هاي زمانه گفت فرهنگ

نسل متوالی از مردم جامعهء ما بیش از آن که پروردهء فرهنگ صددرصد اصیل گذاشـته  

در ایـن مـاجرا، هـم    . و پروردهء صورت تعدیل یافته باز و پذیرنـدهء آننـد  باشند، آموخته 

سـاز و   هاي آموزش عمومی ما بـه کلـی دیگرگـون شـده اسـت، هـم       متون درسی و روش

کنـد و   کارهایی که به طور خودکار فرهنگ جامعه را از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل مـی      

همـین دیگرگـونی سـبب شـده      .دهند هاي بعدي را در جهت حفظ هویت ملی سوق می نسل
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است که همراه با عوض شدن هر نسلی اقبال به آثار ادبی کهن کمتر و کمتـر گـردد و بـه    

  .جاي آن، توجه همگان به سوي آثار و انواع ادبی نو وارد معطوف شود

سؤال اکنون این است که ما در فضاي باز فرهنگ تحول یافته، گسترده شده و ریشـه  

هـاي گلخنـی آنهـا     ه باید با آثار و انواع ادبی نـووارد و بـا نمونـه   گرفتهء امروزمان چگون

آمیزمان ادامه دهیم  برخورد کنیم؟ آیا درست آن است که به همین دوگانه اندیشی تناقض

تر آن که جانب آن رواداري و تسامحی را عزیز بداریم کـه بـا سرشـت فرهنـگ      یا درست

  ایرانی ـ اسلامی ما عجین است؟
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